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گروه حوادث- سخت بود، خیلی هم سخت بود، من 
چگونه می توانستم خریدار یک نوزاد باشم؟! دست و زبانم 

می لرزید، اما باید نقشم را خوب بازی می کردم...
بوق سوم که می خورد، آقای »دلال« پاسخ می دهد؛

بله، بفرمایید در خدمتم.
)راســتی نگفتم که با چه دلالی گفتگو می کنم، با یک 

دلال خرید و فروش نوزاد(
- ســام آقا، خوبید؟ وقتتون بخیر! می تونم 

چند دقیقه مزاحمتون بشم؟!
*بله بفرمایید در خدمتم...

- من و همسرم مشکلی داریم و صاحب فرزند 
نمی شــیم، پیگیری های زیادی هــم برای درمان 
انجام دادیم که تقریبا به نتیجه نرســیدیم. چند 
وقتی هســت که به فکر افتادیم از بهزیستی بچه 
بگیریــم که اون هم هنوز به دلیل پیچ و خم هاش 
نشده... یکی از دوستانم گفت با شما تماس بگیرم، 

نمی دونم شماره رو درست گرفتم؟
)صریــح به موضــوع خرید وفروش نوزاد اشــاره 
نمی کنــم، مثلا پلیس بــازی در می آورم و در ابتدا موضوع 
را گنــگ مطرح می کنم تا اگر آقای دلال خودش هســت، 
بــه من اعتماد کند؛ نوع واکنش اش برای ادامه گفتگو برایم 

مهم بود...(
* آها بله متوجه ام، من در خدمت شما هستم...

- پس درست گرفتم خودتون هستید که...
* بله در خدمتم.

- ببینید من همســرم خیلی حساس هست 
روی این موضوع. یک نوبت هم از بهزیستی اقدام 
کردیم، ولی خب کار کمی سخت پیش میره... میشه 
بگید شرایط شما چی هست؟ ما چطور می تونیم با 

واسطه شما فرزنددار بشیم؟
* ببینید خیلی صریح بگم شــما شــرایط مالی تون 
باید خیلی مناســب باشــه، یه جورایی دستتون باید خیلی 

به دهانتون برسه...
- آها متوجه ام. من مشــکل مالی ندارم... فقط 
یک ســوال؛ نوزاد هایی که شــما برای »فروش!« 
دارید، ســن و سالشون چقدر هســت؟ و این که 

موضوع شناسنامه بچه چی میشه؟
*خب ببین این کار ما هم غیرقانونیه، ولی خب شبیه 
روال بهزیستی هست. منتها بهزیستی پروتکل هایی گذاشته 
که کار رو سخت کرده، ولی با سیستمی که ما داریم خیلی 

راحت شما صاحب بچه میشی...
برای شناســنامه هم چند مدل هست، این که خودت 
پیگیری کنی تقریبا هشت ماه زمان می بره، اگر بدی به وکیل 
۲۰ میلیون می گیره برات یک ماهه شناســنامه رو درست 
می کنه. یک مدل دیگه هم هست که ولادت محوره؛ یعنی 
از همون توی بیمارستان کار انجام میشه و من قانونی برات 
کار رو درســت می کنم )آقــای دلال خیلی دقیق و جزئی 

روش های دریافت شناســنامه و هویــت نوزاد را توضیح 
می دهد...(.

سن و سال بچه ها رو نگفتی...
*آها، معمولا زیر یک ماه. از دوسه روز بگیر تا یک ماه. 
اونایی که بالای یک ماه هستند، احتمالا پدرومادر دیر به فکر 

فروش افتادند، یا نتونستند مشتری پیدا کنند...
- ببخشــید مبلغی که من باید پرداخت کنم 

چقدره؟
* ببین گفتم که باید دستت خیلی به دهانت برسه...

- می تونم بپرسم چقدر؟ در ضمن من دوست 
دارم دختر داشته باشم...

* )آقای دلال تن صدایش را احساســی می کند( ای 
جانم، ولی خب دختر معمولا قیمتش بالاتره.

)بغضی خفیف به ســراغم آمد اگر خودم را رها کنم، 
می ترکــد. به ذهنم آمد اگر گریه ام گرفت و باعث تعجب 
آقای »دلال« شد، به بچه دار نشدن خودم و همسرم ربطش 
می دهم و احتمالا فضا احساســی می شــود و دلال شک 

نمی کند...!(
-مبلغ رو نگفتید...

* آره مشکلی نیست، ببین قیمت بچه رو به گرونیه... 
اگه می خــوای اقدام کنی اصلا نباید معطل کنی، وضعیت 
بازار رو که میدونی چطوریه! سکه چطور پنج میلیون بود، 

الان شده هفت تومان؟! دلار هم همین طور...!
خلاصه این گرونی ها قیمت بچه رو برده بالا. قیمت 
همین طور داره میره بالا مثل ســکه و دلار و این چیزا... )به 
نظرم می آید آقای دلال برای این که قیمت را بگوید ســعی 

می کند با مقدمه چینی ذهنم را آماده کند...(
حالا چقدر هســت...؟ قیمت پسر چند، دختر 

چند؟!
* ۳۵ تا ۴۵ میلیون

)من در حال بازی یک نقش هستم و باید بتوانم جلوی 
بغضم را بگیرم، مدام تصاویر خرید و فروش یک نوزاد چند 

روزه جلوی چشمم رژه می رود...(
- ببخشــید اول باید بیعانه بــدم؟ روال کار 

چطور هست؟
* ببیــن آقا هر جا دیدی و شــنیدی تــوی این کار 
»بیعانه بگیر« هســت و ازت بیعانه خواستند، شک نکن که 

کلاهبرداریه!

- یعنی پول رو یک جا می گیرید؟ بعد چطور...
* ببین داداش من! شما پول رو یک جا واریز می کنی 
به حساب، من بچه رو میذارم توی بغلت. به همین راحتی! 
شــما میری دنبال زندگیت، پدرومادر بچه هم میرن دنبال 

کارشون.
-پس اول بیعانه نمی گیرید؟

* نه. ببین شما چطور میری مغازه ماست بخری؟! پول 
رو میدی به ماست فروش، ماست رو می گیری. درسته؟

- بله، متوجه شدم...!
*مبلغ که واریز بشه من بچه رو میذارم توی بغلت...!
-یک ســوال دیگه، ببخشید من از بین چند تا 

نوزاد، می تونم انتخاب کنم؟
)این ســوال را یک بار دیگر هم می پرســم، اما پاسخ 

صریح نمی دهد...(
-فقط یــک نکته مهم، شــما چطور تضمین 
می دید که ارتباط پدرومادر بچه، با ما قطع میشه؟ 
یعنی ممکنه فردا روز پدرومادر پشــیمون بشن 

بیان سراغ ما؟
* این که اصلا و ابدا. اصلا چنین چیزی ممکن نیست 
مــن به اندازه این که از این مورد خاطر جمعم که دســت 
اون ها به شــما نمی رسه، توی هیچ موضوع دیگه ای از این 
ماجرا مطمئن نیستم. اصلا شما و پدر ومادر بچه همدیگه 
رو نمی بینید. ببین شــما من رو هم نمی بینی...! ببین یعنی 

»بچه« سه چهار دست می چرخه، خاطرت جمع باشه هیچ 
مشکلی پیش نمیاد... )نمی دانم بین خبرنگار بودنم، نقش 
بازی کردن و احساســاتم بلاتکلیف مانده ام. تصورش هم 

برایم سخت است...(
- بالاخره این موضوع برام مهمه، نمی خوام 
بعد از بچه دار شــدن استرس این رو داشته باشم 

که صاحب اصلی بچه بیاد سراغمون...
*ببین اصــلا یک چیزی بهت بگم که خیالت جمع 
باشــه این سه چهار دســت که این وسط واسطه اند، مدام 
خط های تلفن شــون رو عوض می کنند، ضمن این که با 
رابطه هایــی که دارند چهار تا پنج میلیون میدن و خط های 
بدون نام برای خودشون می خرند. متوجهی چی می گم؟! 
خلاصــه این که خانــواده ای بخواد پیگیری کنه که به بچه 
اش برسه زیر صفره. یعنی مطمئن ترین قسمت این ماجرا 
همین قسمته. من دست روی قرآن میذارم که کسی، کسی 
رو نمی تونه پیدا کنه. ببین حتی شــما هم پشــیمون بشید 
نمی تونید بچه رو به پدرومــادرش پس بدید و پدرومادر 
اصلی هم پشیمون بشن، اصلا نمی تونن شما رو پیدا کنن.

)رسیدن به یک پاسخ برایم مهم بود؛ این که از این مبلغ 
۳۵ تا ۴۵ میلیون چقدر به پدر ومادر اصلی می رســد؟ حالا 
باید طوری عنوان می کردم که آقای دلال پاسخم را بدهد...(
راستش دلم روشنه که از طریق شما ما نتیجه بگیریم، 
ولی گفتم که همسرم حساســه و می خواد اون پدر ومادر 

رضایت داشته باشــن و این که واقعا اون پدرومادر امکان 
تربیت فرزندشون رو نداشته باشن و ما به جای اون ها این 
کار رو انجام بدیم... میشه بدونم از این مبلغ چقدر دست اون 
پدرومادر رو می گیره؟ شاید خودم بتونم بیشتر کمکشون 

کنم، شاید این طوری دلم آروم تر بشه...
)آقــای دلال که فکر می کردم من را با این پرســش 

بپیچاند، شفاف پاسخم را داد.(
ببیــن این چند وجه داره و عدد مشــخصی 

نداره. شما میشید مصرف کننده، درسته؟
- بله درسته.

* اگر من به عنوان واسطه مستقیم با پدر ومادر مرتبط 
باشم، طبیعتا سهم اون ها و من بیشتر میشه. یعنی این ماجرا 

خودش یک قیمت متعارف داره.
مثلا اگر من به شما قیمت بچه رو میگم ۴۳ میلیون، اگر 
من خودم از واسطه گرفته باشم، به من دو میلیون می رسه، 
ولی اگر از پدرومادر اصلی گرفته باشم، بیشتر از دو میلیون 
داره و بستگی به این داره که من با پدرومادر چقدر قرارداد 
کرده باشــم. خلاصه این که عدد مشخصی نداره که چقدر 
به پدرومادر اصلی می رسه، یک وقت ممکنه از این حدود 
۴۰ میلیون یا ۳۰ میلیون به خانواده اصلی برسه یک وقت هم 
ممکنه ۱۰ میلیون برسه. یعنی می خوام بگم عدد مشخصی 

نداره.
من چطور می تونــم بچه ها رو ببینم؟ امکان 

داره عکس بچه ها رو برام بفرستی؟
* آره، احتمالا بتونم عکس چند تا از بچه هایی رو که 
قبلا واگذار شدن برات بفرستم. آره اصلا برات همین ها رو 
می فرستم، مورد های جدید توی این عکس هایی که برات 
می فرســتم نیســت. در ضمن این رو هم بدون که همیشه 
تعداد متقاضی های بچه از تعداد بچه ها بیشتره. مگر این که 
شــرایط خاصی پیش بیاد، مثل همین اسفند که همه درگیر 
کرونا بودند، متقاضی کم شــده بــود و قیمت حتی به ۲۵ 

میلیون هم رسید...
)آخرین لحظات گفت وگوی من با آقای دلال، شاید 
دردناک ترین بخش گفتگو بود، آقای دلال به موضوعی اشاره 
کرد که در پرسش های من نبود و اساسا به آن فکر نمی کردم. 
شاید دلیلش این بود که من فقط می خواستم فرایند خرید 
و فروش نوزاد را بدانم، آن هم به بهانه دستگیری یک باند 
خرید وفروش نوزاد در یکی از استان های شمالی، همین. اما 

آقای دلال که انگار وظیفه خودش می دانست تمام و کمال 
حجــت »خرید فرزند!« را بر من تمام کند، این بخش آخر 

را هم به زبان آورد.(
این بچه ها بیشــتر به خاطر فقر و نداری خانواده ها به 
فروش می رسند. واقعا ما خودمون هم نمی تونیم آمار دقیق 
بگیریم که این بچه ها که خرید وفروش میشــن وضعیت 
شــون چطور هســت، چون اون قدر واسطه توی واسطه 
هاســت که من هم به عنوان یک واســطه اصلا نمی دونم 

کی از کجا اومده...
)چنــد دقیقه بعــد، آقای دلال چنــد عکس و فیلم 
از چند نوزاد برایم می فرســتد. آن قــدر دلش را ندارم که 
بتوانم به عکس ها خیره شــوم، اما حالا می توانم بغضم را 
رها کنم و لعنت بفرســتم به این دنیا... ای کاش بهزیســتی 
و بخش های مســئول دست از این سخت گیری ها بردارند 
تــا پدرومادر هایی که صاحب فرزند نمی شــوند، بتوانند 
راحت تر سرپرستی این نوزادان بی پناه را به عهده بگیرند... 
حتما اگر این مســیر سهل و آسان شود، دیگر هیچ نوزادی 
این گونه خریدوفروش نخواهد شد، حتی اگر حقوق مادی 
پدرومادر اصلی فرزند هم لحاظ شود، اگرچه پاره تن انسان 

را نمی توان با حق مادی و پول قیمت گذاری کرد...(
کودکان بی سرپرســت قربانی سخت گیری 

بهزیستی؟
- تقریبا همــه خانواده هایی که تاکنون پایشــان به 
ماجرای فرزندخواندگی باز شده است، درباره اعمال سخت 
گیری های بهزیســتی در این روند اتفاق نظر دارند. جالب 
است در لحظاتی که کار های انتشار این گفتگو در حال انجام 
بود، یکی از همکاران ما به شــوخی گفت که اگر می شود 
نشانی از آقای دلال به او بدهم که مشکل یکی از آشنایانش 
حل شود. او هم از سخت گیری های زیاد بهزیستی در این 
باره مصادیقی را بیان کرد. آن سوی ماجرا بهزیستی است که 
بیان می کند: »سخت گیری های ما دوراندیشانه و در حدی 
است که بررســی کنیم خانواده متقاضی از شرایط روحی 
روانی مناسب، نداشتن سوءپیشینه و آسیب های اجتماعی، 
نداشــتن اعتیاد و سلامت جسمی در حدی که بتواند یک 
فرزند را نگهداری کند، برخوردار باشد. هم اکنون در برابر 
یــک کودک، ۱۰ متقاضی داریم و همین امر باعث طولانی 
شدن پروسه فرزندخواندگی شده است و شرایط بهزیستی 

دست و پا گیر نیست«. 
شــاید بهزیســتی حق داشته باشــد، اما گلایه های 
خانواده هــای متقاضی را در کنــار این اظهارنظر خضری 
نماینــده مجلس بگذارید که پیش از این گفته بود: کودکان 
بی سرپرســت قربانی ســخت گیری بهزیســتی در روند 

فرزندخواندگی شده اند. 
اگر نگاهی به شــیوه فرزندخواندگی در کشور های 
دیگر بیندازیم، می بینیم که واگذاری فرزند قوانین معمولی 
دارد، اما بعد از واگذاری، نظارت و بازرســی های جدی از 

وضعیت کودک و شیوه نگهداری او به عمل می آورند.

گفت وگویی تکان دهنده با دلال نوزادان  

اعتراف عجیب زن تهرانی به قتل 

 سخت گیری های قانونی برای فرزند خواندگی، پای دلالان را به تامین 
خواسته خانواده ها باز کرده است.

گــروه حوادث-زن جوان که با مراجعــه به پلیس مدعی بود 
مرتکب قتل شده است ۱۲ ساعت پس از بازداشت منکر جنایت شد 
و گفت که به خاطر تنبیه همسرش چنین موضوعی را بیان کرده است.
شــامگاه سه شنبه گذشته زن جوانی به کلانتری ۱۵7 مسعودیه 
رفت و گفت: من چند ســال قبل مرتکب قتل شده ام و حالا به خاطر 

عذاب وجدان تصمیم گرفته ام که راز این جنایت را برملا کنم.
موضــوع این ادعا بلافاصله به بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
اعلام و به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران 
زن ۳۵ ســاله بازداشت شــد. سمیرا در تحقیقات اولیه مدعی شد که 
ســه سال قبل، مردی افغانستانی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و 

جسدش را داخل کانال آبی در اطراف ورامین انداخته است. 

بــا این ادعا، زن جوان در اختیــار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار داده شد.

همچنین بازپرس جنایی دســتور تحقیقات از همسر سمیرا را 
صادر کرد. مرد جوان در تحقیقات گفت: من همسر دوم سمیرا هستم 
و ســه ســال قبل هنوز با او ازدواج نکرده بودم. اما فکر نمی کنم اهل 
خشونت باشد. البته ما باهم مشکل داریم و بارها او از دستم عصبانی 

شده اما مطمئنم که دست به قتل نزده است.
انکار قتل توسط زن 35 ساله

در حالــی کــه تحقیقات در این رابطه ادامه داشــت، هنوز ۱۲ 
ســاعت از دستگیری سمیرا نگذشته بود که او ادعای بیگناهی کرد و 
مدعی شــد که به خاطر تنبیه همســرش چنین ادعایی را مطرح کرده 

است.
با این حال بازپرس مرادی دستور تحقیقات در رابطه با بررسی 

اظهارات متناقض زن جوان را صادر کرد.
گفت و گو با زن نگونبخت

چرا چنین ادعایی را مطرح کردی؟
از دســت شــوهر دومم خســته شــده بودم. اذیتم می کرد و 
نمی دانســتم باید چکار کنم. من ۵ سال قبل به خاطر اختلافاتی که با 
شوهر اولم داشتم از او جدا شدم. از همسر اولم دو پسر دارم که پیش 
پدرشــان هستند. وقتی با شــوهر دومم به مشکل برخوردم ترسیدم 
دیگر طلاق بگیرم. شوهرم بداخلاقی می کرد و مدام بین ما دعوا بود. 

برای یک لحظه قید زندگی ام را زدم و این دروغ را گفتم.

دقیقاً آن شب به مأمور کانتری چه گفتی؟
به نگهبان کلانتری گفتم که من یک نفر را ۳ ســال قبل کشته ام 
و از عــذاب وجدان تصمیم گرفتم راز قتل را برملا کنم. از شــنیدن 
این خبر مأمور جوان متعجب شــده بود و مرا به داخل کلانتری برد 
گفتم ســه سال قبل در منطقه ورامین، زمانی که داشتم به خانه پدرم 
می رفتم، دو مرد افغانســتانی راهم را سد کرده و می خواستند از من 
زورگیــری کنند. من هم با چاقویی که همراهــم بود یکی از آنها را 

کشتم و دومی فرار کرد.
با این اعتراف چه اتفاقی می افتاد؟

من به اتهام قتل بازداشت می شدم و از همسرم دور می شدم. او 
مدتی بدون من زندگی می کرد و نبود مرا احســاس می کرد. آن موقع 

پشیمان وتنبیه می شد.
چه شد که تصمیمت در کمتر از 12 ساعت تغییر کرد؟
از شوهر دومم صاحب پسری یک ساله هستم. دلم برای بچه ام 
تنگ شــده اســت. در زندان یاد او افتادم، بچه ام چه گناهی کرده بود 

که بدون من بماند. 
نتوانســتم تحمل کنم و تصمیم گرفتم بگویم که دروغ گفته ام 

و کسی را نکشته ام.
با همسر دومت چطور آشنا شدی؟

فرهاد برادر یکی از دوســتان خانوادگی مان بود. دو ســال قبل 
خواهرش ما را به هم معرفی کرد فرهاد راننده کامیون است و در یک 

شرکت لبنیاتی کار می کند اما اخلاقش خیلی تند است.

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام

کارمند اداری خانم آشنا به 

کامپیوتر ترجیحا برخوردار از 

سابقه کار اداری استخدام می شود

شماره تماس: 44424969

 

استخدام گرافیست

به یک گرافیست خانم/آقا برای 

شیفت بعد از ظهر جهت کار در یک 

شرکت مورد نیاز است

شماره تماس 44420284

 

خدمات

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 
مشهد و قوچان با آپارتمان و یا 

زمین در جزیره کیش
تماس  09347685843

منشی خانم شیفت عصر برای کار در یک شرکت 

مورد نیاز است متقاضیان برای انجام مصاحبه به 

 B3 نشانی خیابان فردوسی ویلاهای مروارید بلوک

طبقه سوم واحد 715 مراجعه نمایند. ) آشنایی با 

کامپیوتر الزامی است(

شماره تماس 44420514 

شرکت فاخر آسانبر کیش
فروش، نصب وتعمیر انواع آسانسور 

شماره تماس 09347680914

محلول ضدعفونی 3کاره  )سوپر میکس سورولیت(

سطوح،دست، میوه و سبزیجات 

خدا پرست 09347680570

کـولـر گـازی
سرویس، تعمیر تخصصی، فروش
شماره تماس 09347690914

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

khodrangkish.co

Architect

09127694775

09347694774

طـراحی و اجـرا 
تغییر دکوراسیون و بازسازی صفر تا صد

با بیش از 25 سال سابقه کار در جزیره کیش 
بهترین طراحی 

بهترین اجرا
بهترین متریال
بهترین قیمت

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422

دستـرسی ایـمن بـدون داربـست
 اسکوپ سنگ های در حال ریزش )پیچ و رول پلاک(، شستشوی نما         عایق نانو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل

شماره تماس 09120814354

به تعدادی نیروی کار خانم و آقا جهت کار در 
فروشگاه و آشپزخانه نیازمندیم 

شماره تماس: 09334645213  

نیازمندیهای اقتصاد کیـش

تـلفنـی 
آگهی می پذیرد  

   44420284          44424999 


